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قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش صیانت مرزها را در کنار خدمت به مردم بر عهده دارد

سرباز وطن،فدایی مردم
عه

ــ
مـ

جا

لحظه های خوش بندگی
نی  سخنرا ت  جلسا ن  میا

و اعمال واجب، فرصت بازی 

او هم    و شیطنت دارنـــد و

مشغول همین کار است.

از مدرسه امام خمینی(ره) بولوار دانش آموز مهمان 

سه روزه آقاست. محمد پیمانی هفده سال دارد،

اما پیش از سن تکلیف هم روزه هایش را می گرفته 

است:«دو سالی را که روزه به من واجب شده است،

کامل گرفته ام، اما پیش از آن هم روزه گرفتن 

را دوست داشتم. روزه داری امسالم برایم خیلی 

متفاوت است.»بهانه انتخاب شدنش در این طرح،

ــداد مجازی بی نهایت بود که با  شرکت در روی

اشتیاق در آن حضور داشته است و دراین باره 

می گوید:«کلیپ پخش می کنند و بعد از مشاهده 

باید در مسابقه شرکت کنیم. از همان طریق هم 

پیام های مختلفی برایم ارسال می شود که یکی 

از آن ها ثبت نام در همین اعتکاف بود. انگار قسمت 

این  بود هرطور شده است خودم را برسانم به 

اعتکاف. می توانستم بی تفاوت از کنار پیامکی 

که برایم ارسال شده بود، عبور کنم یا فکر کنم 

از بین این همه متقاضی، معلوم نیست قرعه به نام 

بی خیالش شوم.»لحظات خوش  من بیفتد و 

و مخصوص به خودش را ساخته است، وقتی همه 

«اول صبح که همه خوابند و حرم  خواب هستند:

هم خلوت است، می روم زیارت آقا. صحن ها خالی 

و ساکت است. زیارت، دعا و قرآن می خوانم، ضریح 

را طواف می کنم و برمی گردم. در این سه روز به من 

مــا بهترین لحظات  خیلی خــوش گذشت، ا

با اختلاف همین است. بعد برمی گردم کنار بچه ها 

و می خوابم.»هیچ کدام از دوست هایش برنده 

قرعه کشی نشده اند و او هم مانند خیلی های دیگر 

هیچ کس را نمی شناخته است، اما از ساعت های 

«اینجا بدون خانواده  لذت بخش حرف می زند:

و دوستانمان، با دیگران آشنا و صمیمی می شویم 

و با هم خوش می گذرانیم. اگر سال بعد و سال های 

بعدتر هم چنین برنامه ای باشد، ای کاش دوباره 

قرعه به نام من بیفتد و چند روز از عمرم را اینجا 

باشم. مثلا سال های بعد که دانشجو شدم، با گروه 

دانشجویان بیایم.» او هم از سخنرانی ها لذت برده 

و هم برنامه های شاد و تفریحی؛ هم حضور در گروه 

اجتماعی کوچک را تجربه کرده و هم عبادت 

در تنهایی. برای همین تأکید می کند که بهترین 

ماه رمضان زندگی اش تاکنون و شاید تا پایان عمر 

باشد.

حکمت برنده شدن
ــی  حــســن رحــمان

خودش را این گونه 

:  کند می معرفی 

«مــــــتــــــولــــــد 

آموز پایه  سال۱۳۸۳ هستم و دانش 

دوازدهم تجربی از دبیرستان مبین.»

به این دلیل که خانه شان در خیابان 

صاحب الزمان(عج) است، تقریبا هرروز 

به حرم می رود. این را می گوید که تفاوت 

آن هرروزآمدن و این اعتکاف را شرح 

«پیش از اینکه بیایم اعتکاف، بدهد:

هرروز حرم می آمدم. چون برای کنکور 

در کتابخانه حرم درس می خواندم. اما 

و نیاز و  راز  ــه  این چندروز همه اش ب

شنیدن سخنانی گذشت که پیش از آن 

هیچ تجربه ای درباره اش نداشتم. اصلا 

آن دربــاره اعتکاف چیزی  ز  پیش ا

ــودم. فقط فکر می کردم  نشنیده ب

عده ای دور هم جمع می شوند و بیشتر 

خواب هستند.»

را  شاید سن وسال بالاترش توجه او 

به جزئیات بیشتر کرده باشد، شاید هم 

درون جست وجوگرش. هرچه هست،

هم از سخنرانی ها لذت برده است و هم 

خواندن کتاب ها. توضیح می دهد:

ــرم شــدم، «لحظه اولــی کـــه وارد ح

به خیر  ام این بود که عاقبت  خواسته 

شوم. امسال کنکور دارم، اما می دانم 

قسمت هرکس دست    سرنــوشــت و

قبتم  عا نیست  م  معلو  . ــت س ا ــد خ

چه باشد، اما برای خوب و خیر بودنش 

دعا کردم. پیش از آمدن به اینجا، درونم 

آشفته بود. نگران و سرگردان بودم، اما 

اینجا که با خودم خلوت و دعا کردم،

آرام تر شدم. شاید لازم بود از فضای 

استرس زای بیرون فاصله بگیرم. وقتی 

دور می شویم، می فهمیم خیلی چیزها 

ارزش نگرانی ندارد.»

ــود. همه  لی ب ها خیلی عا   مه برنا »

از سخنرانی ها لذت می برند. به علاوه 

این ها، کتاب هایی برای خواندن امانت 

می دهند که فکر و ذهن را باز می کند؛

درباره موضوع هایی مثل نفس که اصلا 

تــا حــالا دربـــاره اش چیزی نخوانده 

و نشنیده بودم. دعاهای خاصی هم 

بود که از خواندنشان احساس خوبی 

داشتم.» حسن به جملات قبلی اش این 

«سخنرانی آقای  را هم اضافه می کند:

تولایی خیلی به دلم نشست و کلماتش 

را با همه وجودم احساس کردم. درباره 

این بود که چرا سه روز اعتکاف نشستیم،

پیداکردن هدف زندگی و ارتقای نفس 

پرداختن به خدا. من فقط نیامده  و 

بودم که لذت ببرم، بلکه آگاهی هم 

بود.»یادش می آید که درباره برنده شدن 

در قرعه کشی بگوید؛ اینکه چطور دقایق 

«دوساعت مانده  آخر راهی شده است:

بود تا زمان ثبت نام در قرعه کشی تمام 

ــرای آمدن  شــود و مــن هنوز عزمی ب

فامیل مهمان  نداشتم. افطار هم از 

داشتیم. پسرهایشان پرسیدند اعتکاف 

ثبت نام کرده ام یا نه؟ من گفتم هنوز نه.

چون خودشان هم شرکت کرده بودند،

وادارم کردند تا وقت باقی مانده است،

ثبت نام کنم. نتیجه این شد که اسم من 

در قرعه کشی برنده شد، اما آن ها برنده 

نشدند. شاید حکمتی بود که در این 

وضع روحی اینجا باشم و این حرف ها 

را بشنوم تا به خودم کمک کنم.»

سابقه دار اعتکاف
«دفـــعـــه اولم 

ر  با نیست. یک 

ــم  ــر ه ــ ــگـ ــ دیـ

اعتکاف رفته ام.
دفعه قبل در مسجد جوادالائمه(ع)

در شریعتی۷۵ بود. هردو اعتکاف 

آمــده ام حرم، بودند، اما حالا کــه 

می بینم یک دنیا با هم فرق دارند.

اصلا حرم حال وهوای دیگری دارد.»

سیدمهدیار میرحافظ شانزده ساله 

و بچه محله شریعتی قاسم آباد این 

جمله را می گوید.

دوستش لینک ثبت نام در اعتکاف 

بــرایــش فرستاده؛ آن هم    حــرم را

دوستی که در شهر دیگری است.

«دوستم تشویقم  مهدیار می گوید:

کرد شرکت کنم. دوستان دیگرم 

ــد، امــا اسم  ــردن هــم ثــبــت نــام ک

هیچ کدامشان درنیامد. خودم تنها 

آمدم. البته اینجا دوستان زیادی 

ام. به لطف تلفن های  ــرده  پیدا ک

همراهی که نیاوردیم، فرصت برای 

دوست یابی و لــذت بــردن از بــازی 

و مراسم داریم.»

وقتی که پای مقایسه بین اعتکاف ها 

«در  پیش می آید، مهدیار می گوید:

مسجد هم برای برنامه های تلاش 

می کنند، اما معلوم است که اصلا 

شبیه حال وهوای حرم نیست. فکر 

کنید صبح تا شب در حرم هستیم، دعا 

می خوانیم و تفریح می کنیم. بچه ها 

مراسمی  اند و  همه هم سن وسال 

است برای پرکردن اوقات بیکاری.

همه چیز عالی می شود.»و البته 

حالا که شب آخر است، باید برگردد 

و ببیند که چه توشه ای از این فرصت 

«من هم چیزهایی  برداشته است:

یادگرفتم و می خواهم به آن ها عمل 

کنم. مثلا قبل از این نمازم را خیلی 

باعجله و بی دقت می خواندم تا بروم 

سراغ تلفن همراه و بازی کردن، اما 

اینجا یاد گرفتم که مهم ترین اصل 

نماز آرامش است. هیچ وقت مرتب 

آمدم حــرم، اما حالا  و منظم نمی 

که فهمیدم چه مکانی است، حتما 

آیم، به خصوص شب ها  بیشتر می 

را دوست دارم که تا صبح همین جا 

بمانم.»

ند  خوا رشته بــرق ساختمان می 

و کارودانش را انتخاب کرده است.

چون کلاس های عملی اش و ورود 

زودتر به بازار کار را دوست داشته 

است. این روزها هم کلاس های درس 

و امتحان داشته است، اما امید دارد 

که خودش را به بقیه برساند.

درباره اینکه وقتی به خانه یا مدرسه 

عتکاف  برگشت، چگونه فضای ا

را توصیف می کند، می گوید:«خیلی 

عالی بود. واقعا احساس می کردم 

در حرم زندگی می کنم. هر گوشه 

خبری است؛ یکی روضه می خواند،

یکی قرآن می خواند، دیگری سینه 

مـــی زد. آدم از دیــدنــشــان خسته 

تمام  ها که  نمی شد. همه برنامه 

می شد، می رفتیم سراغ بازی.»

ت  لحظا   ر د   یی که عا ین د بیشتر

معنوی نیایش زمزمه کرده، ظهور 

زمان(عج)، سلامتی والدینش  امام 

ــت کــه بــرای  و آن هــایــی بــوده اس

مریضشان التماس دعا داده بودند.

آرزوی خوابیدن در حرم!
سبحان حصاری شانزده ساله 

از منطقه مهرآباد مشهد آمده 

است. او هم داستانی شبیه 

بقیه دارد؛ خــبردارشــدن 

از سوی دوستی و ثبت نام و قرعه کشی و آمدن 

قنوت  تنهایی. عجیب است که  اعتکاف به  به 

نمازش در این سه روز روزه داری و نیایش این 

«هیچ پدری شرمنده خانواده اش  بوده است که:

نباشد و همه سعادت پیداکنند و اعتکاف ماه 

رمضان در حرم باشند.»لحظات بودن در حرم 

را با اشتیاق تعریف می کند:«حس وحالش خیلی 

ام، اما  ــده  خوب است. در عمرم زیاد حرم آم

هیچ وقت این مزه را نداشته است. هیچ وقت 

این طور نبوده است که صبح بیدار شوم و در حرم 

باشم، شب بخوابم و در حرم باشم، اراده کنم 

و گنبد آقا را ببینم. همیشه آرزو داشتم یک شب 

ــم  ــه آرزویـ ــام بـ ــجـ ــم و سرانـ ــخــواب ــرم ب ــ در حـ

رسیدم.»دست کم از چهارپنج سال گذشته ماه 

رمضان ها را روزه می گرفته، اما امسال که به سن 

این مکان  بودنش در  تکلیف رسیده است، از 

خوش حالی بی حدواندازه ای دارد.

حــرم برگزار  این چند روز در  هایی که  برنامه 

شده به دلش نشسته است. سه وعده روضه 

روز. انگار توفیق عبادت  تــلاوت قــرآن در  و 

است. وچهارساعته همراهشان شده  بیست 

۷ یا ۷ یا ۷ قرآن می خوانند  ۶پس از اذان صبح تا ساعت ۶پس از اذان صبح تا ساعت ۶

و بعد می خوابند. بیداری و عبادت و بازی و دوباره 

همان کارها تا شب.

سبحان درباره کارهایی که با دوستان جدیدش 

«با  انجام می دهد، این طور برایمان می گوید:

چند نفر یک گروه شدیم. یکی از آن ها که صدای 

خوبی دارد، روضه و دعاهای مختلف می خواند 

و بقیه همراهی می کنیم. هم سینه زنی می کنیم 

و هم بازی. می دانم اگر در خانه بودم، هرگز چنین 

دعاهایی نمی خواندم. اصلا تلفن همراه فرصت 

چنین کارهایی نمی دهد. اینجا حس وحال 

خوبی دارد. با وجود اینکه هیچ وسیله تفریحی 

معمولی نداریم، خوش می گذرد. نمی گویم دلم 

برای تلفن همراهم تنگ نشده است، ولی بودن 

در اینجا بدون تلفن همراه ارزشش را دارد.»

ینجا  ا » : ید  گو یش می ها   ن صحبت یا ر پا د

حال وهوایش طوری است که گرسنگی و تشنگی 

از یــادت مــی رود. در این سه روز به طور کامل 

نخوابیده ایم، اما باز هم خوش می گذرد.»

سیل خدمت ارتش در سیل گلستان

ساختمان فرماندهی شان که اکنون در آنجا مستقر 

هستند، پادگان لشکر۷۷ خراسان است. مردم شهر 

و کشورمان به خوبی این مکان را به یاد دارند؛ لشکری 

که به فرمان حضرت امام(ره) حصر آبادان را شکست و با 

خلق حماسه عملیات بزرگ ثامن الائمه(ع)، نامش را به 

«لشکر۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع)» تغییر داد و اکنون نیز که 

این منطقه به عنوان قرارگاه شمال شرق شناخته می شود،

برنامه های مختلفی برای دفاع از مرز ها و تمامیت ارضی 

کشور بر عهده دارد.

خودشان را فدای ملت می دانند. وقتی از کارهای جهادی 

و مردمی شان باخبر باشی، می بینی حرفشان بیراه نیست.

امیر آذریان، فرمانده ارشد نظامی در شمال شرق کشور،

«سال۱۳۹۸ با فرماندهی  با اشاره به این شعار می گوید:

کل قوا دیدار داشتیم. این شعار ابتکار و فرمایش ایشان 

است که سرچشمه آن به اقدامات ارتش در سیل گلستان 

بازمی گردد. ارتش در راستای مسئولیت اجتماعی اش 

و برای صیانت از مردم کشورمان همیشه آماده خدمت 

است. ما پس از سیل استان گلستان، با سیل استان 

خوزستان روبه رو شدیم و ارتش حتی پیش از اقدامات 

مدیریت بحران کشور وارد عمل شد و همین نکات بود 

که مورد تأیید و رضایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.»

چراغی که خاموش نشد

در ادامه، امیر آذریان به آخرین برنامه های قرارگاه 

منطقه ای شمال شرق نزاجا اشاره می کند و می گوید:

«پارسال در استان خراسان یخ بندان شد. در این سرمای 

بی سابقه با توجه به وضع نامساعد جوی و یخ بندان 

جاده های شهری و کمبود تانکر برای سوخت رسانی، به 

درخواست شرکت نفت در مشهد تانکرهای سوخت رسان 

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی 

زمینی ارتش در چند مرحله هزاران لیتر سوخت را به 

نیروگاه توس برای جلوگیری از افت جریان برق شهرستان 

مشهد منتقل کردند که در این اقدام در موج سرما باعث 

جلوگیری از افت کیفیت جریان برق و قطعی در روزهای 

سرد منهای۲۰درجه اخیر مشهد شد. در تربت جام هم 

با وضعیت اضطراری ای که وجود داشت، تیپ۳۸ زرهی 

این شهر به کمک مردم آمد و خداراشکر وضعیت سامان 

گرفت. حالا هم اقدامات ما در حوزه مردمیاری ادامه 

دارد و رسالت ارتش فقط در مواقع بحرانی نیست و ما 

همواره آماده خدمت به مردم عزیز هستیم»

بخش زیادی از امنیت کشورمان روی دوش ارتش است.

سرتیپ آذریان با اشاره به این موضوع و اهمیت آن برای 

ارتش، می گوید: بنا به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا 

و دستورات سلسله مراتب مبنی بر آمادگی مستمر 

یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما موظف به 

رصد و پایش همیشگی مرز های کشور به ویژه مرز های 

شرقی هستیم. عامل مهمی که در نیرو های مسلح 

به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد،

عامل بازدارندگی است. زیرا هرچه شما توان رزمی،

نیروی انسانی و پشتیبانی مردمی داشته باشید، کار 

برای سربازان ایران آسان و عرصه ترس و نومیدی برای 

دشمن تنگ تر می شود و امروز وضع ما، وضعی مطلوب 

و هوشیارانه است.»

فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش در ادامه 

«آمادگی و برنامه ریزی یگان های ما برای  بیان می کند:

دفاع از مرز ها به نحوی است که برای فراتر از مرز های 

تحت کنترلمان برنامه و هدف داریم و امروز اعلام می کنیم 

که به کوشش سربازان و فرزندان ایران اسلامی، هیچ 

تهدید جدی ای در نوار شرقی کشور نداریم و با تجهیزات 

و استعداد نظامی ای که در اختیار ماست، امکان مقابله 

با هر تهدیدی وجود دارد.»

اتکای ارتش به توان رزمی و دانش بومی

امیر سرتیپ آذریان در بخش دیگری از گفت وگویش با نگاه 

به وضعیتی که ارتش از حیث وابستگی به غرب در پیش 

«امروز ارتش جمهوری  از انقلاب داشت، اعلام می کند:

اسلامی ایران به هیچ کشور، تخصص و کارشناسی وابسته 

نیست و اتکای ما به دانش بومی و دستاورد های ملی 

جوانان خودمان است. پس از دفاع مقدس و با کمک 

سازمان جهاد خودکفایی ارتش و وزارت دفاع، اقدامات 

خوبی در حوزه تجهیز و تسلیح ارتش انجام شده است«.

«الحاق بیش از هزار عنوان  وی در ادامه می گوید:

تسلیحات نظامی به ساختار نیرو های ارتش جمهوری 

اسلامی توسط امیر فرماندهی محترم کل ارتش که با 

کمک شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از توانایی های 

داخلی صورت گرفته است، نشان از عزم ما برای ارتقای 

توانمندی های بومی است. در خراسان رضوی و اولین بار 

عملیات کنسرواسیون (ذخیره سازی طولانی مدت) 

م گرفت تا  نجا تانک به دست متخصصان داخلی ا

نگرانی از بابت نگهداری ایمن ادوات نظامی نداشته 

باشیم.»

سـیل آمـده بـود و بـا خـودش بسـیاری از خانه هـا را ویـران کـرده بـود و زندگـی مـردم روی آب شـناور بـود. پیـش از اینکـه نیروهـای سـتاد   

بحـران پایشـان را بـه منطقه گلسـتان  بگذارند، بچه هـای ارتش در کنار مردم حـاضر شـدند. در ماجرایی دیگر، درحالی که سـیل زدگان 

را بـه مـکان امنـی منتقـل می کردنـد، سرهنـگ ارتشـی وقتـی متوجـه شـد پیرزن هـا نمی تواننـد از کامیـون بـالا 

برونـد، خم شـد و خـودش را چهارپایه سـاخت تـا آن ها پایشـان را روی پشـتش بگذارند و سـوار کامیون شـوند. این 

دو صحنـه نشـان می دهد کـه ارتش علاوه بر اقتدارش در برابر مزدوران و دشـمنان، از جنس مردم اسـت و برای رفـع محرومیت زدایی 

و... هـر کاری کـه در توانـش باشـد، دریـغ نمی کنـد و پـای کار اسـت. در روز ارتش بـه سراغ امیر سرتیپ سـتاد رضـا آذریـان، فرمانده 

قرارگاه شـمال شرق نیروی زمینی ارتش رفتیم و سـاعتی را با او هم کلام شـدیم که در ادامه می خوانید.
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  فضـای شبسـتان ها شـلوغ اسـت. یـک لحظـه هم سروصـدای پسربچه هـا قطع نمی شـود. مسـئول پشـت تریبون گاهـی برنامه هـا را اعـلام می کنـد تا بچه هـا را جمع 

کنـد. کنـار هرسـتون کوله پشـتی و وسایلشـان را به هـمان روال بی نظمی هـای پسرانـه رها کرده انـد و جای دیگـری مشـغول اند. هرچندمـتر دورهمی هایی تشـکیل 

داده انـد و بـازی می کننـد. بعضی هـا هـم پنج شـش نفری دور یـک روحانـی جـوان گعده گرفتـه انـد و می گوینـد و می شـنوند؛ صمیمـی و راحـت. تنها همین نیسـت. 

تعـدادی گوشـه دنـج پیدا کرده انـد و دعا می خواننـد. برخی هم رفته انـد دل هایشـان را به پنجره فولاد گـره بزنند و برگردند. حال وهوای خوبی اسـت. آسـودگی و لذت 

خاصـی در صورت هایشـان اسـت؛ نه شـبیه اردوهای عادی مدرسـه و چیزی بیشـتر از یک سـاعت زیـارت در حرم امام رضـا(ع). گزارش پیـش رو روایت هـای چند نوجوان اسـت از آخرین 

سـاعت های اعتکاف سـه روزه نوجوانان دهه هشتادی که در شبستان های مسـجد گوهرشاد برگزار شـد. از حال خوب تا تجربه های جدیدشان برایمان گفتند.

اعتکاف در «بی نهایت عاشقی»
نوجوانان دهه هشتادی در روزهای انتهایی ماه رمضان در مسجد گوهرشاد معتکف شدند
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